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تدوین کتاب شهدای جنگ 12روزه

سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره تدوین کتاب شهدای جنگ 12روزه می‌گوید: »بیان 
ســبک زندگی شــهدا اهمیت بســیاری دارد و باید داســتان زندگی شــهدا به‌ویژه شــهدای جنگ 12روزه رژیم 

صهیونیستی نوشته شود و ما قصد داریم روایت زندگی شهدا را به‌صورت کتاب جمع‌آوری و تدوین کنیم.«

صحنه‌هایی دردناک‌تر از ترور همسرم دیدم
شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد و مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید: 
»من صحنه‌های بدی دیدم، صحنه‌های خیلی دردناک‌تر از صحنه ترور همسرم را درجنگ 12روزه دیدم.به خانواده 

شهدا می‌گویم که این شرایط سخت است اما از پس آن بر می‌آیید. زنان این ویژگی را در طبیعت خود دارند.«
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نـمـا آخرین تماس از زیر آوار روایت تهران
آخرین گفت‌وگوی شهید مرتضی هاشمی با خانواده‌اش بعد از حمله اسرائیل به ستاد پلیس پیشگیری فراجا بود

جوادیه مال کیه؟
حدود 70ســال قبــل جوانی 
بــه نــام »جــواد فردانش« 
تحصیلاتــش را در رشــته 
مهندسی الکترونیک در فرنگ 

به پایان رساند، چمدانش را بست 
و به کشــور باز گشت، چون 

باور داشــت باید به مردم 
کشورش خدمت کند، نه جای دیگر. فرشید رحیمی نگارنده 
»کتاب جوادیه« که تحقیقاتی در زمینه تاریخچه این محله 
قدیمی داشته می‌گوید: » سال 1326شمسی بود که مرحوم 
‌فردانش زمین‌های این محدوده را خرید تا عمران و آبادانی 
آن را شروع کند، اما اینجا چاه آبی وجود نداشت و تا زمانی 
که در خیابان 20متری جوادیه چاه آب زده نشده بود کسی 
برای زندگی در این محل اشتیاقی نشان نمی‌داد. بعد از آن 
بود که او زمین‌هایش را قطعه‌بندی کرد و به‌صورت قسطی و 

ارزان به مردم فروخت.«

بقعه و روستای جوانمردقصاب؛ 
۱۰۱سال پیش

محله جوانمرد قصاب از شمال به محله ملک‌آباد، از جنوب 
به محله دیلمان، از غرب به کوی انصاف و از شرق به محله 
13آبان و خیابان شهید رجایی ختم می‌شود. برخی از اهالی 
شــهرری معتقدند که نامگذاری محله به دوران زندگی و 
فعالیت خیرخواهانه قصاب ایــن محله برمی‌گردد؛ قصابی 
که برای دســتگیری و کمک به محرومان و مســتضعفان 
تلاش می‌کرد. عکس بالا مربوط به 101 ســال پیش این 

محله است.

خدمت در مهم‌ترین پروژه دفاعی   
ســردار شــهید محمود باقری، فرمانده 
بخش موشکی هوافضای سپاه یکی دیگر 
از شــهدای حمله رژیم صهیونیســتی به 
کشــورمان در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ اســت. 
فرزند ارشد، شهید مهدی باقری روایت متفاوتی از زندگی‌اش 
را تعریف می‌کنــد: » پدر از نخبگان نظامی بــود که از جوانی 
مسیر جهاد را انتخاب کرد.« محمود باقری با پیشنهاد شهید 
حسن طهرانی‌مقدم، تحصیل در رشته فیزیک‌دانشگاه شریف 
را رها کرد و برای پاسخ به نیاز تخصصی صنعت موشکی، رشته 
نقشه‌برداری را در دانشگاه خواجه نصیر ادامه داد؛ تصمیمی که 
سرآغاز سال‌ها خدمت در مهم‌ترین پروژه‌های دفاعی کشور شد. 
مهدی باقری روایت می‌کند کــه پدرش در زندگی خانوادگی، 
پدری مهربان و در عین حــال منضبط بود. محبتش را با رفتار 
نشان می‌داد و با وجود مسئولیت‌های سنگین، ارتباط صمیمی 
و محترمانه با اعضای خانواده را حفظ می‌کرد. به‌گفته او، شهید 
باقری رابطه‌ای نزدیک و دیرینه با سردار امیرعلی حاجی‌زاده 
داشــت؛ رفاقتی که در سال‌های ســخت و لحظات حساس، 
استوار باقی ماند. شهید وصیت کرده بود درصورت امکان کنار 
دوستش شهید صادقی در قطعه ۲۹ او را دفن کنند، اما همزمانی 
شهادتش با سردار حاجی‌زاده باعث شد خانواده تصمیم بگیرند 
این دو فرمانده در قطعــه ۵۰ و در کنار هم آرام بگیرند. مهدی 
باقری درباره پدر که میان دوستانش با عنوان مهندس موشکی 
شناخته می‌شد می‌گوید: »ولایتمداری و مسئولیت‌پذیری از 
ویژگی‌های بارز پدر بود. او مأموریت‌ها را بــا تمام توان انجام 
می‌داد.«  فرزند شــهید از شــب آخر اینگونه روایت می‌کند: 
»حدود ساعت ۲۳:۴۵ با حاج‌آقا تماس گرفتند. ایشان بلافاصله 
لباس پوشیدند و برخلاف شــب‌های دیگر، این‌بار به سؤالات 
همسرشان درباره مقصد و زمان بازگشت پاسخ ندادند. مادرم 
که معمولاً در چنین مواقعی حاج‌آقا را از زیر قرآن رد می‌کردند، 

آن شب موفق به این کار نشدند. فقط صدقه‌ای دادند.«

سید کلثوم موسوی|  صدایش هنوز در گوش یسنا می‌پیچد: » من می‌روم... تو می‌شوی 

دختر شهید.« انگار می‌دانست؛ گویی با تمام وجود، پروازش را از زیر آوارهای سرد گزارش
ستاد فراجا پیش‌بینی کرده بود. شهید مرتضی هاشمی، افسر فراجا و پدری که قلبش 
برای 2دخترش می‌تپید، زیر آوار روحش به آسمان پر کشید. اما پیش از پرواز از همان زیرآوار، در 
تماس تلفنی آخر گفت: » زیر آوارم... حلالم کنید... «   حالا یسنا، دختر ۱۰ ساله‌اش، با چشمانی که دنبال 
باباست، تکیه‌گاه مادر شده و افتخارش را فریاد می‌زند: » بابا رفت، اما قولش را نگه داشت... من حالا 
دختر شهیدم.« شهید مرتضی هاشمی، متولد سال 1361ساکن محله وحدت اسلامی ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ 

در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان ستاد پلیس پیشگیری فراجا، شهید شد.

زیارتی که چسبید

ماحصل زندگی شــهید هاشمی و همسرش 
2دختر به نام‌های یسنا، ۱۰ ساله و یلدا، ‌۹ماهه 
اســت.‌ الهه عبدلی، همسر شهید درحالی‌که 
قطره‌های اشــک از صورتش سرازیر است، از 

رابطه صمیمی شهید با یسنا می‌گوید: 
»مرتضی فقط پدر نبود، رفیق یسنا 
بود. بــا هم کــوه می‌رفتند، گردش 
می‌کردنــد و حتی با هم آشــپزی 
می‌کردند. یســنا الان خیلی بی‌قرار 

است، اما می‌گوید به پدرم افتخار 
می‌کنــم.« او  از آخریــن 

سفر زندگی مشترکشان 
می‌گویــد: »هفته آخر، 
خانوادگی به مشــهد 
رفتیــم. مرتضی بعد 
از زیارت امام‌رضا)ع( 
مدام تکــرار می‌کرد: 
این زیــارت خیلی به 
من چســبید، عجب 
زیارتی بــود... با بقیه 
فرق داشت. حلقه‌های 
ازدواجمــان را نــگاه 
می‌کرد و می‌گفت: اینها 
را نگه دار برای یســنا و 
یلدا. وقتی بزرگ شدند، 

از عشــق ما به هم برای آنها بگو. شب آخر که 
می‌خواست به سر کار برود، بچه‌ها، مخصوصاً 
یسنا، نمی‌گذاشتند برود  اما مرتضی با آرامش 

گفت: من می‌روم و شهید می‌شوم.« 

بابا عاشق امام‌حسین ع بود

وقتی پدری دخترش را در آغوش می‌گیرد، 
تمام دنیای دختر می‌شود همان شانه‌های 
پدر و نمی‌خواهد از آنجا رها شــود. یسنا، 
دختر ۱۰ ساله شــهید، به یاد آخرین بوسه 
پدر می‌افتد و با بغضی در گلو از شــب 
آخر می‌گوید: »شــب آخر گفتم: 
بابا نرو! او مرا در آغوش گرفت و 
بوسید و گفت: نگران نباش، 
تو دختــر قــوی بابایی 
هســتی. من می‌روم، تو 
می‌شــوی دختر شهید. 
فکــر می‌کردم شــوخی 
می‌کند،  اما حالا فهمیدم 
قولش را جدی داده بود.« 
او بــا ایمــان کودکانه‌اش 
می‌گویــد: »بابــا عاشــق 
امام حســین)ع( بــود. من 
هــم او را به امام‌حســین)ع( 
مواظبــش  تــا   ســپردم 

باشد.« 

آخرین تماس 

با هر نفسی که عاشقانه می‌کشید لحظه‌شماری 
می‌کــرد تا بــه آغوش بگیــرد یســنا و یلدای 
زندگی‌شان را، لحظه‌شماری می‌کرد تا به خانه 
برسد و به همسرش بگوید سلام جـانـــم مـن 
رسیدم... اما این نفس‌ها در روزهای آخر بهار به 
شــماره می‌افتد. از زیر خروارها خاک باصدایی 
ضعیف پشت خط تلفنی که با زحمت و مشقت زیر 
آوار به آن دسترسی پیدا کرد و از عمو و برادرش 
کمک خواست. حالا مصطفی رضایی، دایی شهید، 
لحظه آخرین تماس او را فراموش نمی‌کند و از آن 
روز می‌گوید: » بعد از حملــه، هیچ‌کس جواب 
نمی‌داد. تا اینکه 2ســاعت بعد، پدر همســرش 
موفق شــد تماس بگیرد. صدای مرتضی ضعیف 
و بریده‌بریده بود: زیر آوارم، به مجتبی و عمو بگو 
بیایند، حلالم کنید...3روز تمام منتظر بودیم، اما 
وقتی پیکرش را آوردنــد، فهمیدیم پرواز کرده 
است. شهادت افتخار است، اما جای خالی او برای 

خانواده سخت است. «

پیشقدم برای حل مشکلات

دست‌هایی که زیر آوار تمام تلاشش را کرد تا 
گوشی همراهش را پیدا کند و در لحظه‌های آخر 
صدایش را به گوش خانواده برســاند. دستگیر 
مردم بود و حامــی افرادی که بــه کمک نیاز 
داشــتند. دایی شــهید از مردمداری مرتضی 
برایمان می‌گویــد: » در آپارتمانی که زندگی 
می‌کردند، مشکل فاضلاب وجود داشت. برخی 
از خانه‌هــای طبقات پاییــن به‌خاطر رطوبت 
آسیب دیده بودند. بعد از بررسی، مشخص شد 
نهر آبی که از زیر خیابانشان عبور می‌کند باعث 
این رطوبت شده است. آقامرتضی وقتی قضیه را 
فهمید، خیلی پیگیری کرد تا مشکل همسایه‌ها 
کاملًا برطرف شــود یا اگر متوجه می‌شد یکی 
از اقوام مشــکل مالی دارد، مثل اســپند روی 
آتش می‌شد و تا حد توان برای کمک پیشقدم 
می‌شد. از مشکلات دیگران ساده عبور نمی‌کرد 
و فکر و ذکرش را برای حل مشــکلات دیگران 

می‌گذاشت.«

مرتضی گلستانی‌فر؛ خبرنگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری


